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 آماده سازي ذهني

سمان غذا بخورم آنه ؟ من كه خيلي دوست دارم زير ا برديد بيرون بخوريد ؟ خيلي خوب است مگرن ريتاتا حالا غذا
  كجا مي خورند؟ ن راشايانيد خانواده قصه ما غذاايد بدهمي خو

  متن داستان

 ها قول داده بود ناهار جمعه را به اطراف شهر بروند. آقا صدر از اول هفته به بچه حاج

آقاي صدر به نماز جمعه رفته  هايي كه با حاج آقا صدر در كوچه ايستاد. همسايه ظهر جمعه شده بود. ماشين حاج
  كردند از ماشين پياده شدند. بودند درحالي كه تشكر مي

كردند و به كوچه سرك  در خانه را باز مي آمدن پدر بودند. هر از گاهي صبرانه منتظر صبا و صبورا بي
 »بابا آمد. بابا آمد.«شحالي گفت: صبا با ديدن ماشين پدر با خو كشيدند. مي

مامان و صبورا هم سلام كردند و با » بينم كه همه چيز آماده است. خداقوت. مي«بابا سلام پرنشاطي كرد و گفت: 
 كمك هم وسايل را داخل ماشين گذاشتند.

گرفته بودند. در كشيده فرا فلك هاي سربه ها را به دشتي سرسبز برد. دور تا دور دشت را كوه آقا صدر بچه حاج
وزيد. صبا و صبورا با  جوشيد و جاري بود. باد نسبتا شديدي مي اي آرام آرام مي چشمه، اي از دشت گوشه

آقا صدر زيرانداز را از پشت ماشين بيرون آورد و پهن كرد. مادر  كردند. حاج خوشحالي در آوردن وسايل كمك مي
روسري دخترها خيلي  تر شد. چادر مادر و  شديد شت. باد كميها را از داخل ماشين بردا هم قابلمه و سبد ظرف

 . تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نمازظهر است

كند. پناهي قوي دارد و حتي در برابر يك باد احساس نياز به پناه مي آقا پشتيبان مردم هست ولي خودش نياز بهحاج
 .ها و پناه بردن به خداستنترسيدن در هجوم سختي ر واقعد

توانند او را ازجا ها نميكه انواع باد، مومن مثل كوه است الراسخ لا تحركه العواصف روايت: المومن كالجبلبا توجه به 
 حركت دهند.
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روي زيرانداز ننشسته بودند كه باد زيرانداز را از جاي خود بلند كرد و به چند متر  خورد. هنوز  تكان مي
 تر پرتاب كرد. طرف آن

ينيم. اگر اينجا بمانيم اكبر. چه باد شديدي! فكر نكنم با اين اوضاع بتوانيم اينجا بنش االله«آقا صدر گفت:  حاج
 » شود به گل و خاك و خاشاك! ناهارمان تبديل مي

 »شود؟ يعني بايد برگرديم. پس ناهارمان چي مي«صبا با ناراحتي گفت: 

 »توانيم در ماشين غذا بخوريم. اين هم يك تجربة جديد است. مي«مامان با چهرة آرام و مهربانش گفت: 

  رفتند.همه قبول كردند و به درون ماشين 

روي  ها بخار گرفت. صبا شروع به نقاشي  تا مادر در قابلمه را باز كرد، بخار غذا كل ماشين را پر كرد و پنجره
كشيد، مادر بشقاب غذا را به او داد.  طور كه داشت يك كوه بلند را مي هاي بخارگرفتة ماشين كرد. همين پنجره

شروع به خوردن غذايش كرد. حالا ديگر باد خيلي پرسروصدا شده بود. حتي ماشين هم » بسم االله«صبا با يك 
روز كوه  به  واي پدر جان چه گردبادي! چه«خورد. صبورا گردبادي را در دوردست ديد و گفت:  با باد تكان مي

صبا گفت: » قوي است. افتد. كوه خيلي محكم و اتفاقي نمي  هيچ«پدر جواب داد:  آيد اگر گردباد به او بخورد؟ مي
اي تيره كه مثل يك لوله است و دورش  نگاه كن عزيزم. اون باد قهوه«پدر گفت: » باباجان گردباد چيست؟«

شود!  تر مي تر باشد قوي چرخد. هر چه بزرگ بيني؟ اون باد شديد است كه سريع مي خاك و خار و... است را مي
ه خيلي قوي و بزرگ است. گردباد هر چقدر هم شديد باشد رود ولي كو نگاه كن الان دارد به طرف كوه مي

 »تواند آن را خراب كند. نمي

م تا از اين طوفان در امان برويبه سمت كوه  پدر جان پس خيلي خوب است اگر از وسط دشت«صبورا گفت: 
كوه هم قوي است و . فكر خوبي است«گفت: كه داشت ماشين را روشن مي كرد تا به خانه برگردند پدر » بمانيم.

از سختي نترسيم و هم با هر  چه خوب است مثل كوه باشيم. هم«مادر گفت: » كند. ميهم از ديگران حمايت 
ماشين را به طرف دامنة كوه هدايت    پدر در حالي كه .»يمهكمك و پناه بدقوتي كه داريم به كمك ديگران 

نياز  االله، ما دوست داريم پشتيبان مردم باشيم ولي خودمان سبحان«كرد، گفت:  كرد و با صداي بلند فكر مي مي
و » االله! االله، سبحان سبحان«و صبا هم با او گفت: » االله. به يك كوه قوي داريم... چون كوه باش استوار. سبحان

  مادر و صبورا هم خنديدند.

	:فعاليت پيشنهادي 	
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